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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه مطالب گذشته
هم و  با چه چيزي ارتباط دارد كهفقه داشته باشيم  كه هم نگاهي به بحث موضوع بود بر ايندوم قرار  همقدم در

 كنيم.موضوع اخلاق را ملاحظه  نوع ارتباط آن با
 در نظراحكام شرعي خمسه  از حيث بخواهيم موضوع فقه را بررسي بكنيم، بايستي فعل اختياري مكلف را اگر

 موضوع فقه شد. درواقعبگيريم، اين 

 نكات موضوع
 كنم؛مي نكاتي كه ذيل موضوع داريم به ترتيب عرض 

تربيت  از كه كه نوع تعريفي طورهمان دارد. يرمباحثمان تأث در آيندهكنيم مي بعضي از نكاتي كه اينجا به آن اشاره
كاتي كه عرض دهيم و بعضي از نمي ارائه داشت، نوع تعريفي هم كه اينجا ترسيم خطوط آينده تأثيرر داديم د ارائه
 طور است.كنيم همينمي

 اختيار قلمرو نكته اول:
 ،بگيرد قرار اختيار فعلي كه در قلمروصحبتي درباره آن كرديم، كه  هست كه اجمالاً اختيار يك بحث در مورد

 گوييم. گفتيم كه ابتدا ممكن است اختيار در ذهن كسي درمي ما در فقه درباره آن سخن موضوع فقه است و طبعاً
ما به نگاه فلسفي و دقيق اختيار دقت بكنيم، يعني به  كه اگردرحالييك دايره محدود و مشخص و مضبوطي بيايد 

 هم نگاه بكنيم كه اضطرار و طرفآنبه  ؛ وكه ممكن است چيزي با مقدمات اختياري شود ،آن نكته توجه بكنيم
 است. اگر به اين نكته توجه بكنيم، جمعقابلاجبار و اكراه هم به شكلي كه در فلسفه گفته شده است با اختيار 

را  قبليباشيم كه ضمن اينكه نكته  شود، منتهي اينجا بايد توجه داشتهمي وسيعي نسبتاً اختيار دامنه وقت دامنهآن
و رغبت انتخاب شود، اين دو قيد  هم كاملاً با ميلت به آنچه مستقيم آندانيم يعني اختيار محدود نيسمي درستواقعاً 
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 من طبعاً رغبتميل و  من است و اراده قلمرو كار من است، نيست، ي مستقيمهاچيزفقط  اختيارنيست،  در اختيار
و  هم اختياري است، اكراه هاآنگذاشت  شود روي آن تأثيرمي چيزهاي غيرمستقيمي كه با مقدماتهمراه آن است، 

باب  شود، اختياري است. ضمن اينكه اين نكته را درمي اجبار و اضطرار هم كه يك بخش مهمي از فقه را شامل
رغبت  رضا و يست كه بگوييم با ميل وقيد را ندارد، فعل اختياري فعلي ن اين دو كنيم، كه اختيارمي اختيار تأكيد

در از اين قيدها  كدامهيچ ،گوييمنميفقط به اين اختيار  بدون مقدمات بعيده تحت اختيار من است، همآنشخصي 
قابل اين هست كه  مقدمات دورتري است كه با »ان لم يشاء لم يفعل«اختيار نيست، مفهوم اختيار انشاء فعل  مفهوم
 هايرغبتآيد و مي شود، اضطرار پديدمي هم جاهايي كه فعل به نحوي اكراه ،شودمي اختياريتصرف بكند،  در آن

 غالب فعل را اختيار عناوين ثانوي و اكراهات و اضطرارات و بر اساساهنگ با آن نيست بلكه همان اوليه انس
 ،طور استهمين نكته حتماً باز اختيار است اين دو همآن ،كنندمي

 اختيار انواع :نكته دوم
داريم يك فعل اختياري  نوع اختيار خواهم عرض كنيم اين است كه دومي دومي كه در مورد اختيار هنكت
بعضي از چيزها هستند كه وقتي فعل  ،استمكلف نسبت به آحاد مكلف بگيريد با اختياري براي  الاصولعلي

بايد نوعي علم در مقدمات آن باشد و هم نوعي  بخواهد براي من اختياري بشود و مشمول آن احكام بشود، حتماً
داشته باشم، يا قدرت مستقيم يا با وسائط، اين است كه هميشه  بر آنقدرت شخصي باشد، من بايد بتوانم قدرتي 

تواند اختياري بشود، ولي الان و براي من الاصول ميعليبايد توجه به اين داشت كه خيلي از افعال داريم كه 
ما  شود اصلاًمي در كارهاي ژنتيكي انجامكه بحثي است  در آيندهفرض بگيريد در همين تربيت كه  اختياري نيست.

اختياري نيست و لذا از الان  اين براي ما ،اخلاقي را از پيش ترسيم بكنيم نوع اخلاق و رفتار و خصوصيات بدني و
يعني  ،تواند اختياري بشودمي هانهمي يك بحث فرضي است ولي ،اگر بحث فقهي بكنيم .شود روي آن بحث كردنمي

 تواند بشود، منمي تواند بشود، الان اين قدرت وجود ندارد وليها ميآنرفتاري  هايويژگيتعيين خلقيات يا 
خود محفوظ است يعني با مقدمات هم  سر جاينكته  دوگوييم ضمن اينكه مي خواهم بگويم اختياري كه ما اينجامي

اجبار هم در قلمرو اختيار  و اضطرار و اكراه و دانيمميآن را اختياري  ،قدرت من باشد ممكن است چيزي تحت
مكلفي در  شود و مخاطب آحاد مكلفين هستند، هرمي چون احكام فقه روي مكلفين پخش حالدرعينهست 
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د، بعضي چيزهاست يك كاري داشته باش ولو با مقدمات بعيده بايد قدرت بر هااينو زمان خود و  عمر خودمحدوده 
آينده، براي من در اين محدوده عمري با اين مقدوراتي  هايانسانتواند اختياري بشود ولي براي الاصول ميعليكه 

 رسد كه من بتوانم با اين مقدمات روي آن اثرنميبه جايي  همنيست براي اينكه مقدمات بعيده آن كه دارم، اختياري
 .باشد موردتوجهبايد  بگذارم. اين نكته حتماً

 خلاصه كلام
 ين ما در قيد اختياري دو نكته عرض كرديم:ابنابر
 سلبي، هيك نكت -

 جابي،اينكتهيك  -

از چيزي است كه مستقيم تحت قدرت من است  تروسيع اختيار خيليجابي قضيه اين است كه محدوده اينكته
اوليه من هماهنگ با اين نباشد ولي  هايرغبتيا با ميل و رضا و رغبت من است، ممكن است ميل و رضا و  و

من  اختياري است، ممكن است با مقدمات قريبه تحت اختيار من نباشد، ولي باز با مقدمات بعيده تحت اختيار
 .باشد
مكلفي به اين است كه  شود، اختيار هرمي منحل اين بود كه چون اين اختيار به آحاد مكلفين پخش و دوم هنكت

نباشد  طوراين اگر چيزير و مقدورات خود بتواند ولو با مقدمات بعيده اثري روي آن بگذارد، ولي عم محدوده در
 همان امري كه اختياري من نيست، ممكن است موقعي اختياري بشود. حالدرعينمن نيست، اما  ديگر اختياري

ني براي من يا مكلفان خاصي زما شود همين است كه ممكن است افعالي درمي فقه پيدا تحولاتي كه در يكي از
انفالي توانيم بگوييم كه درياها ملك كيست؟ مي اختياري نباشد، ولي در برهه ديگري از زمان اختيار بشود. الان ما

كيست؟ اين حكم فقهي ندارد براي اينكه احدي از مكلفان  از آنمريخ  اينكه كرهزمين است ملك كيست  كه در كره
، ولي ها لغو استاينامثال  او باشد و لذا از قلمرو اختيار خارج است و حكم ملكيت وآنجا تحت اختيار  نيست كه
 بشود. يوقتكيممكن است كه  حالدرعين

ملاك تكاليف من براي من، اختياري شدن نكته مهمي است كه بايد توجه داشته باشيم اختياري  پس تحول در
اگر ما اين نكته را توجه  كند. واقعاًمي اين فرق ،ياري بشوداخت الاصولعلي بااينكهولي اختياري براي من  ؛است

امري  هم براي اشخاص هم براي عموم كاملاً زمانييك، تغيير جنسيت تحول زمان مثلاً بينيم كه دروقت ميآنبكنيم 
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قدماتي با م آرامآرامقرن قبل اين كار را نكرده است ولي الان،  در پنج كسهيچبوده است يعني  غير اختياري
باب بسيار وسيعي را  ، جنسيت چيزهايي كه در بحث مهندس ژنتيك واقعاًدر اخلاقياتشود. يا تصرف مي اختياري

الاصول عليتصور بشود، ولي  نيست كه اختيار طرحقابلاين از همين نوع است كه زماني  .كندمي براي فقه باز
اختياري  توانديمعصري نباشد. توسعه يعني  مكلفان در تواند اختياري بشود گرچه اختياري براي من يا برايمي

بگيرد كه بالفعل براي  تواند مشمول احكام قرارمي گيرد ومي ، رفتاري موضوع فقه قرارگوييمميبشود ما همين را 
باشد و اكراه  باشد، ممكن است اضطرار و همآنمكلف اختياري باشد، اختياري بودن نه به اين معنا كه ميل و رغبت 

 عمرم و مقدورات خودم بتواند انجام بگيرد. ودهمحد در ولي براي من ،يا اينكه مستقيم ممكن است با وسائط باشد
اصلي  نكته با مقدمات گرفت ولي طورهميناجبار را گرفت و  اضطرار و اكراه و شوديمپس تعميم داديم كه 

بدون رضا و  و ولو با مقدمات هرحالبهر بالفعل يعني اينكه اختيا ،است منظور مااختيار اين است كه اختيار بالفعل 
 در روي اين نكته تأكيد داريم كه اختياري براي من و حالدرعينمقدورات من انجام بپذيرد،  من و عمررغبت در 

اين  مرز قاطعي داشته باشيم بگوييم جاهمهنيست كه طور اينتواند اختياري بشود، مي است كه غيرازاينشرايط من 
اختياري است، بلكه ممكن است تحول  الابداليفقه خارج است يا اين  حيطهاست و از قلمرو  غير اختياري الابدالي

تحول  شناسي و ازنظر موضوعپيدايش ابواب جديد احكام جديد  در تحولاتي كه اصولاً  پيدا بكند. پس يكي از
ولي بالفعل اختياري  باشد است الان بالقوه اين اختياريهمين نكته اختياريت است كه ممكن  شودمي موضوعات پيدا

ي فقهي بشود. منظور ما وقتيكهم بحث فقهي بكنيم فرضي است ولي ممكن است  فقهي نيست. اگر لذا فعلاً ؛ ونيست
 اكراه و اضطراري است كه در فقه هم آمده است.

 الان اختياري نيست تواند اختياري بشود ومي كه در چيزهايياين يك تتميم براي قيد اختياري بود، البته 
 توانيم بحث بكنيم ولي بحث فرضي است.مي

احكام و فروعات فقهي تحرير  امام سي سال قبل تا آخر چيزهايي كه مثلاً فرضي فقهي داريم بعضي از هايبحث
از يك بخش مهمي  شود، در خود مباحث تربيتي كهمي فروضي بوده است، الان دارد فعلي وقتآنرا آوردند كه 

ست. براي اينكه ا هااخلاق است، يا تصرف در ژن جنسيت يا تغيير تغيير در همينكند مي مستحدثه پيدا مسائل
شود. چه مقدار مي تربيت هايبحث، خود اين يك موضوع مستحدثه فقهي در هااينرا تغيير بدهند و امثال  اخلاق
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دارد؛  كه قطعاً ؟يا نهحدود و ضوابطي دارد  از نظر شرعيد و آيا دارد كه روي اين عوامل تأثير بگذار بشر حق
 قيد اختياري است كه اين توضيح اينجا لازم بود. در خصوصشود اين مي بخشي از آن مسائل مستحدثه

 فعل قيد
 بامنتهي ترك درجايي كه به نحوي  گيردمي هم اينجا ترك را تربيت هم گفتيم فعل در در بحث دارد فعل چند قيد

 ، له حظ من الوجودشوديملذا ترك نوعي عدم الملكه  گزينشي روي آن آمده است و ،عمدي همراه آن است علم و
 تروك در تروكي كه مثل تروك احرام يا شود،مي هم شامل فعل را بگوييم شودمي تسامح با دقت يا با و يا شودمي

گفته  اين هم قبلاً شود،مي هاآنفعل شامل  توجه هست و و عمد علم تروكي كه به نحوي مورد ها،اين مانند صوم و
 بوديم.

 كف يا ترك؟
 گوييم؟مي ترك سؤال: ترك است كه فعل وجودي است چرا

فعل وجودي است،  است وكف فرضي كه اين بحث را ترك هم بگيريم نگوييم كه  جواب: اين يك بحث است بر
نبودي كه با  ،كف يعني عدم ملكه ،يك فعل وجودي است انعنوبهتركيب شده، ترك است منتهي با نيت است. كف 

ولي  توانستيدمي . كف يعنيآيددرنميچيز وجودي از آن  ،است اگر خود كف هم را شما تحليل بكنيد» ما من شأنه«
با توانست و انجام نداد. تركي كه به من مستند بشود و به نحوي مي نيامده است. شما از اين دو چيز بيشتر نداريد

شود. حقيقت كف مي اينكه اين عنوان وجودي هرحالبه الوجودشود له حظ من مي علم و عمدي همراه باشد اين
كند فكرمي كنيم يك امر وجودي است، اين حرف ديگري است يعني مي همان سلب است ذهن ما كمي بازي قهري

 دو بحث آنجا آمده است:
رض هم كه تفاوت داشته باشد آيا ما مأمور به كف هستيم يا برف ؟ترك متفاوت است يا نيست در اينجا كف و

 و كف نيست، يا گوييم ترك استمي گيريممي محل بحث است ما حداكثر آن را هاآنهمان ترك كافي است؟ هردو 
موضوع را بايد چيزي بگيريم كه با  هرحالبهتواند آن را بگيرد. مي فقه كف عين ترك است، باز هم موضوع اصلاً
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 كف هم امر و كف است مبناي ما اين است كه اين ترك نيست و .توانيم بگوييمنمي ،مباني تطبيق داشته باشد ههم
 وجودي است.

هم عدم نباشد ما مأمور به ترك هستيم نه به كف، روي  اگر ، ياجز عدميك مبنا اين است كه كف چيزي نيست  
 وجود دارد. در ترككه در فعل يا  اينكتهاين هم همه مباني بايد عنوان و موضوع ما قابل تطبيق باشد. 

درهمان  ايعمدهفعل اختياري مكلف است، البته بحث  بعدازآنبود كه عرض كرديم.  اينكتهراجع به اختيار دو 
 كنيم.مي فعل مانده كه بعد عرض

 مكلف
ملاحظه كرديد كه آيا  فقهدر گوييم يك بحثي دارد كه آيا مميز احكامي دارد يا ندارد، مي مكلف هم كه اينجا

 هم خيلي محل بحث استآنعمل مميز مشروعيت دارد يا ندارد؟ و حدود 

 ؟مميزو عدم مشروعيت مشروعيت 
؛ شود، همه قبول دارندنميمترتب  بر آنيك بحث اين است كه كار مميز مشروعيت دارد يا ندارد؟ اينكه عقاب 

گويند هست. از ها ميخيلينيست، محل بحث است كه  هااينثواب ندارد و مورد استحباب و  اما اينكه عمل مميز
تواند اجير بشود كه براي كسي نماز بخواند يا نه؟ دو بحث مي اعمال استيجاري مميز محل بحث است كه آيا طرفآن

 :مترتب است
 استحباب و ترتب ثواب دارد يا نه؟ در حد: مشروعيت اولاً
 تواند اجير بشود يا نه؟مي اگر دارد آيا براي كسي هم: اًيثان

حداقل بعضي مباني، نوعي بنا بر گويند، با توجه به اينكه مباني در مميز وجود دارد و مي فعل اختياري مكلف كه
و مميز است يا مكلف را به معناي عام بگيريم كه  از مكلفشود، يا بايد بگوييم اعم مي مترتب بر آنتكليف 

 در حدگوييم، ولو مكلف مي گيرد، درست همين است يعني مكلف كهمي تكليف، ولو استحبابي آن را هم لجملهافي
مكلف تعميم  بشود، بنابراين مقداري در هااينو  يك چيز استحبابي و ندبي، نه مكلفي كه حرمت و تكليف بلوغ
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گيريم كه مي براي مكلف معناي عامي مكلف، پس ملحوظ بداريم كه خيلي براي ما مهم نيست اين هم قيدي در
 شود.مميز هم ميشامل 

 احكام شرعي
احكام شرعي است علت اين است كه ما بعضي از رفتارها و اعمال را  از حيثاحكام شرعي هم كه اينجا گفتيم 

شود از وجوب آن بحث كرد، منتهي وجوب عقلي محض، كه عمده همان مي شوند يعنيمي كه در فقه بحث داريم
خود فقه نيست، ما در فقه رفتارهايي كه شارع  كنند، درمي مبادي فقه بحث عنوانبهكه آن را  وجوب اطاعت است

شود از وجوب مي چيزها مثل اطاعت كه اما بعضي از؛ كنيممي دارد، بحث اياباحهالزام يا ترجيح يا  هاآنباب  در
 ديگر دربيايد. آن  هاآنكرد، ولي آنجا وجوب عقلي محض است؛ چون امكان ندارد وجوب شرعي  هاآنبحث 

كنيم كه اطاعتي واجب است، اطاعت كه واجب شد مي قلمرو فقه نيست بلكه جزء مبادي فقه است. يعني اول بحث
 هاآنگوييم مي شرعي كه همحيث احكام خمسه  كند. پس اين ازمي معني پيدا هاحرفو اين  و اخلاقفقه  وقتآن

 وجوب اطاعت است. ،حسن اطاعت كند ومي را خارج

 احكام عقلي
تواند نمي امرونهي هاآنداريم ولي احكام عقلي مستقلي كه شارع در باب  غير مستقلات احكام عقلي مستقلات و

يگري هم دارد ولي ارشاد است ولي ممكن است بگوييم شارع چيزهاي د» اطيعوا« آن همينيا ندارد، مصداق بارز 
 و حكمگوييم، منظور احكام تأسيسي شرعي است نه جاهايي كه ارشاد مي احكام شرعي كه اينجا هرحالبهاست. 

كلما حكم « ،گويمنميشود براي اينكه شارع هم حكمي بدهد، آن را اي ميمقدمهعقل هست گاهي همان حكم عقل 
شود خارج، چون آنجا فقط يك حكم عقلي مي رشادي محض است آنآنجايي كه حكم ا» به العقل حكم به الشرع

شود براي مي خيلي از موارد است كه آن احكام عقلي مقدمه الا در و محض داريم شارع چيزي جزء ارشاد ندارد
 اينجا هست كه اشاره به آن بد نبود. ديگر دريك نوع سلسله از احكام شرعي، اين نكته 

گفتيم يكي با قيد فعل ارتباط دارد و ديگري با قيد خمسه كه منظور احكام تكليفي دو بحث عمده داشتيم كه 
 است در باب فعل گفتيم كه فعل تقسيماتي دارد.
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 يا دنيوي؟ فقه علم اخروي
جوارحي بود، در جزء  بحث جوانحي و ديگري كه در باب فعل گفتيم اين بود كه تقسيماتي دارد و عمده نكته

صفحه پنجاه تا شصت را مطالعه بكنيد  از -با آن كار داريم در آيندهين جزء اول دستتان باشد ا-اول محجه البيضاء 
گويد كه فقه از علوم دنيوي است، مي باب فقه يك اختلاف خيلي جدي بين غزالي و مرحوم فيض است، غزالي در

اين را  هرحالبهكند و مي دفاع كنند ومي كند، اشكالاتي متعرضمي علم الدنيا است و از اين هم با وجوهي دفاع
 آخر صفحهكند منتهي مي شبهات او دفاع كند و ازمي كند كه علم دنيوي است و مرحوم فيض هم همراهيمي تحكيم

حقوق غير از  فقه علم اخروي است و كهاينچيز ديگري است و  نظر منگويد كه ولكن مي دارد كه 59و  58
 حقوق ناظر بر گويندمي گذارند،مي حقوق هم كه فرق اخلاق و است و لذا در امروزي است حقوق امروز علم دنيوي

دارد.  سروكار هانيتو  هاانگيزهنظم اجتماعي است و اهداف و اغراض آن نظم اجتماعي است، برخلاف اخلاق كه به 
آن  خواهمينممن گويد؛ نه يكي از وجوهي كه مي آنجا بين اين دو بزرگوار يك اختلاف جدي است فيض هرحالبه
خوبي هم دارد، جاي  هايبحثگيرد و مي قرار كامل بحث كنم، اينكه فقه چه نوع علمي است در فلسفه فقه طوربه

شده همين مسئله  ردوبدلكه در همين مباحث بين اين دو  از چيزهاييبحث دارد ولي ما درصدد آن نيستيم. يكي 
و اين نوع رفتارهاي دروني از قلمرو فقه خارج  فقه با رفتارهاي ظاهري است سروكارگويد مي است كه آيا غزالي

سراغ داريم اين است كه بايد بگوييم نيت  بيتاهلفقهي كه ما از  گويد؛مي مقابل آن مرحوم فيض ؟ نقطهاست
 هست. فقهي است و مهم هم هايبحثمهم از  امر بسياريك  عنوانبهيك امر بسيار مهم و اخلاص  عنوانبه

وقتي درصدد تعيين احكام خمسه براي رفتارها هستيم كه  اين را شاهدي آوردم براي اينكه عرض ما هم اين بود
بينيم هم براي رفتارهاي ظاهري از احكام خمسه تكليفي شرعي بيان شد مي كه در متون آيات و روايات طورهمان

است وجهي ندارد كه  طرفآنعطايي الزام به  تعبير آقايه هم براي اعضاء و افعال جوانحي، هيچ الزامي نيست بلكه ب
و  و حركتيم، بخش معظمي از رفتارهاي دروني ما است كه استحباب، وجوب ريافعال جوارحي بگ فقه را فقط

زيادي زديم خود خلاص، شرك، توبه، سوءظن اين نوع  هايمثالروي آن رفته است،  هااينو اباحه و  كراهت
 كنيم، در درونمانمي جدا است كه بعد بحث هاآناز ملكات نفساني كه حساب  غير هاآن و امثالرفتارهاي دروني 

 ملكات و رفتارهاي دروني و رفتارهاي بيروني داريم، ملكات را كنار بگذاريم، رفتارهاي دروني هم كه از ما صادر
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همان نظري كه  درواقعه هست و مشمول اين قضي همآنشود و در درون ما است و ابزارهاي ظاهري نيست، مي
 مشكلي ندارد. جهتازاينو قابل دفاعي است و  نظر درستكنيد، مي آورده كه بعد ملاحظه در آنجافيضي 

كند، به مي دروني پيدا كند و ندم باطني ومي توبه ،است اطلاع هم ندارد، گناه كرده كسي آخر عمر شودمي فرض
را پاك  قبول است اين توبه او گويند اين ندم باطنيمي كند بعضيمي دروني پيداآورد، ندم باطني و نمي هم انزب

امثال  و گذارديم اثري براي رفتار و نهبعد نه زنده است  كهدرحاليكرده است و كار واجبي را انجام داده است 
 ها.اين

 دهيم.مي عميميجوانحي ت نزاعي كه بين غزالي و فيضي هست در اينجا فقه را نسبت به جوارحي و
 درباره وحسابيدرستتوانيم يك بحث فقهي مي اخلاق آمده است در علموقف و خيلي از رفتارهاي اخلاقي كه 

 بحث احكام وضعي است كه آنجا كه احكام خمسه بعدي نكتهاما ؛ آن بكنيم و بعد هم حكم روي آن بياوريم
احكام تكليفي است يا  اصلي ديد ما در فقه زاويهلي و گوييم، منظورمان احكام خمسه تكليفي است، آيا جهت اصمي

تكليفات نباشد،  وضعي داريم اعتبارات شرعي كه منتزع از و احكاماينكه احكام وضعي هم هست؟ ما احكام تكليفي 
 كنيم. مي قبول الاصولعلي الجملهفي

است وضعي با تكليفي  وضعي اين است كه ممكن در احكاميك بحث سه مبنا وجود دارد:  وضعي در احكام
اخلاق جديد به آن پرداخته شده است كه ممكن  در فلسفهپرداختند،  ما به اين كمتر در اصولباشد كه  در تعبيرتفنن 

گوييم زوجيت، اين زوجيت را شارع جعل كرده يعني همان وجوب نفقه و جواز مي است كه كسي بگويد وقتي
گوييم نمياين را  وقتيكگويند، ها ميعبارت در آن هابعضيدر فلسفه اخلاق  اينكهمثل، در تعبيراستاستمتاع تفنن 

 در بحث سه نظراست؛ وقتآن. در تعبيراستاست كه عين هم نيست براي تفنن  بيشتر اينكه مفروض اصوليون ما 
 اند؛بالاستقلالاحكام وضعي مجهول  ههم -1

 ؛اندبالتبع بالانتزاع و هاآن ههم -2

 باشد.شويم كه شايد قول بهتر مي ليا قائل به تفصي -3

 .هانظاير اين ما احكام وضعي داريم ملكيت، زوجيت، سببيت و الجملهفي
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 خاصي ملك ورثه گويد وقتي كسي كه فوت كرد اموال ميت با نحومي ارث ما در فقه احكام وضعي هم داريم در
زده افتاده  ر نبوده است، يك كسي ماشين به اوكند كه هيچ اختياري در كامي شود، اينجا مستقيم اعتبار ملكيتمي

 دين واستثنائات. از خروجالبته بعد  ،شودمي مرد اين اموال ملك ورثه مجرداينكهبهمرده 
ملكيت يا زوجيت است يا  در آنجاكند ما قضاياي فراواني در فقه داريم كه محمول مي جعل ملكيت هااين

فعل  همآناختياري نيست گاهي حتي زمينه  ديگر فعل هاآن، موضوع ها استاين و امثالمالكيت يا مملوكيت 
 اختياري نيست.

احكام تكليفي بر آن مترتب شده، روي اين  و مفروض گرفتيم كه احكام وضعي داريم، مستقل هم بحث شده است
 رويم. مي مبني جلو

 حالات حكم وضعي
 دارد: دو حالتحكم وضعي 

 ندارد، اثر تكليفيشود، نميبراي ما متصور  اثر تكليفيي است كه هيچ وقتيك -

 امر لغوينداشته باشد اينكه  اثر تكليفيدارد. ما حكم وضعي داشته باشيم كه  اثر تكليفياست كه  وقتيك  -
هم  با ما فاصله دارد و هنوز كهكشان كذائي كه ميلياردها سال نوري بحث كنيم مثلاً است؛ عين آن است كه

 است، ملك چه كسي است؟دست بشر به آن نرسيده 
گوييم حكم وضعي مجهول بر اينكه مي است. بنا اگر براي حكم وضعي يك حكم تكليفي مترتب نشود، لغو

قرار  موردبحثفقه  در ازنظر تكليفيباشد اثر بي تكليفي است. اين نوع حكم وضعي اگر از غير بالاستقلال داريم و
همان بنا بر و ارزشي ندارد، يك نكته حكم وضعي اين است كه هم بحث بكنيم فرض است كه اثر  گيرد اگرنمي

حكم تكليفي باشد اين حكم  غير ازكنيم كه حكم وضعي بالاستقلال مجهول باشد و مي مبنايي كه روي آن بحث
 ،كندمي باهم فرق هاگزارهگزاره داريم كه اين  ما در اينجا دو حالدرعيندارد، ولي  اثر تكليفييك  وضعي حتماً

 فقهي ما اين است گويد هذا ملك گزارهمي گويد هذا زوج يامي گوييم شارع زوجيت را جعل كردهكه ميوقتي
 در فقه هااين و امثالگويد؛ اين زوج است، آن ملك است، آن مملوك است، آن سبب است، آن شرط است مي
 خود حالحكم وضعي نداريم ولي درعين ما نشود كه مترتب بر اوتكليفي  داشته باشد اگر اثر كه اثر تكليفيآيد مي
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ضوع فعل مكلف مو ي وضعي ديگرهاگزارهاين  در يك گزاره است و حكم است، هااين حالدرعين انداحكام هااين
فعلي  ممكن استيا  و يك صفت نفساني باشد يك عين خارجي باشد، تواندمي موضوع .فعل نيست نيست اصلاً

شرع احكام  درست است كه دربنابراين  موضوع براي يك حكم وضعي باشد ،ما حتي ممكن است رفتار باشد،
ولي روي مبنايي  ،احكام وضعي معقول نيست اثر تكليفيبي تكليفي داشته باشد، اثر بايد ولي حتماًوضعي داريم 

يك عين  همموضوع آن و شودمي تشكيل گزاره فقه است، در ايعمدهبخش ها اينگوييم كه بالاخره مي سخن
، استخراج كنيم براي اينكه تكاليفي را شودمي اين مبنا ،يك شيئي استيا يك صفت نفساني است  خارجي است،

ي مشتمل هاگزارهوضعي همواره به يك  بر احكامي مشتمل هاگزاره موضوع آن تكاليف فعل اختياري است بنابراين
ي تكليفي هاگزاره شويم كه درمي منتقلها گزارهه آن بها گزارهاين  ازهميشه  شودمي تكليفي مؤدي بر احكام
 بلكه يك شيء است.فعل اختياري نيست  هست، كه مبنا ايگزارهاين  هميشه فعل اختياري است ولي در موضوع

يك  خارجي است اما ضوعاتمثل شراب اين مو طلا، ات خارجي حقيقي است مثل سنگ،گاهي موضوع
گوييم ه و مذبوح شرعي كه ميمثل ميت دارد آن وجود درك نوع اعتباري موجودي خارجي است كه به نحوي ي

 چون در شرع موضوع اعتباري است. حكم وضعي است، اسم اين عي استحكم وض

 متعلق حكم موضوع و
 متعلق حكم است؛ بحث موضوع و يك نكته ديگر در مقدمه بحث عرض بكنم و آن،

گوييم يجب مي ما كهوقتيكه مرحوم نائيني خيلي به آن پرداخته ايد ديدهاصول فقه  در متعلق را اين موضوع و
 .متعلق اين است عالم متعلق است كه تعريف موضوع و موضوع وجوب است و ،اكرام گويندمي الاكرام العالم اينجا

 :رفتار داردنوع  دو بشر غالباً
كند، فرض بگيريم اين ون او ايجاد ميدر رنيتي د گيردنميتعلق  يه جايب يك رفتاري كه فعل ايجادي دارد -

 . كه متعلق ندارد است چيزي

 يك موضوع ديگري با درگير كند،مي پيدا ديگر نسبت يك شيء افعالي است كه با ولي غالب افعال ما -
چون  استنتاج كرده، فقهي خيلي مبناي قشنگي شده مرحوم نائيني خيلي زيبااينجاها ازنظر  وقتآن شودمي

آن ، گوينداند ميجدا كرده كه در اصول اينجاست كندمي پيدا ديگرو اشياء اعيان  نسبتي با عال ماغالب اف
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 كهوقتي گذاريد،مي احترامي كه شما كنيدمي آن اكرامي كه شما ،موضوع اين احكام تكليفي است شما رفتار
ضوع است ولي اين موضوع كه مو گويندمي اين نوع رفتارهاي شماو  بريدن شما، بريدمي را سر حيواني
عالم متعلق  گويند،مي متعلقا ديگري ر آن امر گيردمي تعلق به يك چيزي، چون رفتار ستا ارفتار شم

كه من  شده متعلق حكم تكليفي است، اين ميز متعلق حكم تكليفي است، حيوان ذبححكم تكليفي است
متعلق  كندمي نسبتي پيداها آن با رفتار منكه  چيزهايي و شودمي موضوع حكم رفتارها آن دارم، نسبتي با

 حكم فرق دارند، و متعلقموضوع حكم  آمده است، فقه زياد متعلق است كه در اين فرق موضوع و. شودمي
؛ فرمايندمي احكامي وضعي كه ايشان، شودمي خارجي اشياء اختياري است متعلق اعيان و موضوع رفتار

 .گيردمي به متعلقات حكم تكليفي تعلق همين است احكامي وضعي همواره

 نتيجه بحث
يعني اينكه  ؛كنيممي براي اين جعل زوجيت را ،زوج گوييم كه هذامي اين است كه ما ميريگيمكه  اينتيجه 
 گيرد كه اعيان خارجي متعلقات احكاممي يعني زوجيت به اين عين خارجي تعلق، تمكين بكند بايد مثلاً
يعني  ،موضوع احكام وضعي و بنابراين اعيان خارجي متعلق احكام تكليفي هستند ،احكامنه موضوع  شوندمي

عين  ماگزاره  موضوع اين ملكيت دارد، اين مملوك است، گوييم اين مالك است،مي كنيمكه وضعي مي حكم را
 وضعي ما حكمهميشه  خارجي است،و اعيان  افراد اشخاص و گوييم اعم ازمي عين اينكه، شودمي خارجي

بكند. اگر  پيدا رفتار من نسبتي با كه بتواند گيردمي اشخاصي تعلقو  افراد به اعيان و و گيردمي درجايي قرار
است ولي  حكم وضعي لغو اينجا، بكند نسبتي پيداآن  با تواندنمي بشر فلان كره كه رفتاراين شيء خارجي در 

تكليفي غير از كنيم كه حكم وضعي مي روي مبنايي صحبت امنتهي م. شودمي حكم وضعي وقتآن تواندمي اگر
روي . شودمي ولحال غير از آن است و اولاً هم او مجهدرعيناست ولي  لغو است فقط مبناي اوست بدون او

اثربخشي و اثر درست است كه  ،داريمها گزاره بالاخره يك بخش معظمي از كنيد،كار ميچه وقتآن اين مبنا
به نحوي به رفتارهاي من  اعيان متعلق بايدو  حكم تكليفي آن اشياء ها مشروط به اين است كهزارهگاين  داشتن

يك راه طرح موضوع . راه ديگري هم ندارد و هيچراه است  اين دو به يكي از داير ما الان امر، بكند نسبتي پيدا
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 اينجا. منتهي داريم راها اين ما ،استي وضعي هاگزارهشريعت آمده  چيزهايي كه در اينكه بخشي از و آن شد
 .توانيم سخن بگوييمنوع مي دو

 ؛بكنيم گيرينتيجهتوانيم به دو صورت مي رسيم اين است كه اينجامي به اصل بحث كه 
اين گوييد مي شما كهوقتييعني اند فقهمبادي تحقق بلكه  يك راه اين است كه احكام وضعي فقهي نيستند، -1

 و شودمي اين حكم اثباتآن  كه با دارد ايگزارهع يك تحباب دارد، آن حرمت دارد، شارن اسآ وجوب دارد
نتيجه همين است  .رسيديم به يك اعتبارو است  باز اينجا بنابراين دست ما. كندمي حكم فقهي تحقق پيدا

. حقيقت دارد يك حدي ازت كه اس علوم اعتبارات ماو  و احكامموضوع فقه  هاياز بخش خيلي گوييممي
احكام وضعي گوييم مي ام خمسه بگيريم بعدكاح از حيثفعل اختياري مكلف  موضوع فقه را ميتوانيم ما

مبادي اثبات احكام  همه ازها اين ،مبناي حكم تكليفي است است و داريم چون بدون حكم تكليفي لغوكه 
 ن وو قرآ يعني خدا، ي مبادي كلامي دارديك سر فقه بحث بكنيد در بخواهيد شما كه وقتيتكليفه است مثلاً

يك سري  است، ها مبادي بعيده آنآن به يك حكمي برسيد تا ثابت بشوند بايدها اين ثابت بكنيد را پيغمبر
واجب بر مرد نفقه  يا ،زن تميكن لازم استراي گوييد كه بمي شما كهوقتي احكام مبادي قريبه هم دارد از

احكام الهي است كه  يك حكم از زوجيت اين احكام فقهي است، ،هااينامثال  و است استمتاع جايز يا ،است
است كه  حلراهاين يك ، شودمي موضوعه او و اصولمبادي تصديقيه  از شودمي براي يك حكم فقهي مبدأ
 ؛بكنيم بگوييم به همين شكل اكتفا در موضوعبياييم  درواقع ما

مبادي احكام  بيايد منتهي احكام وضعي جزء روي رفتارها خواهدمي احكام تكليفي است كه از بحث ما
 فقه شما، هيچ مانعي ندارد حكم فقهي باشدمبادي است نه اينكه خود آن عيناً  فقهي است اين يك ديدگاه است،

 جاي بحث دارد، كندمي فقه نوع دخالتي كه مبادي كلام در كلام است و در كه بخش معظم آن يك مبادي دارد
علم ديگري بحث نشده است  درداريم كه چون  ايقريبهيك سري مبادي  ،بعيده است مبادي عام وها آني منته

 شود؟مي ملكيت چطوري جعل حكم ملكيت يعني چه؟ ؛كنيممي فقه بحث مبادي در عنوانبه راها استطراداً اين
به  اينكه كل اين سيستم را است يا ما اين يك راه است كه دست خود. كندمي ملكيت بر جعلاين دليل دلالت 

ست و حكم هم بر آن صادق است شارع او اعتبارات ولات احكام كه از مجه از ايعمدههم بزنيم بگوييم بخش 
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 بخش تقسيم به دوفقه  وقتآن فقهي شد كهوقتيمنتهي  ،هم فقهي استها اين فقهي نيست، هااين بگوييم چرا
 شود:مي

 ؛موضوعش فعل اختياري است ليفي دارديك بخش كه احكام تكالف: 
 بخشي از احكام وضعي داريم كه موضوع خاصي ندارد. ب:

كه اين موضوع بخشي از احكام است  فعل اختياري است فقه، يك بخشي ازدرواقع راه دوم اين است كه  -2
من  كه رفتار اختياري شود يعني هر چيزياعم موضوعات مياحكام وضعي  موضوعحكم تكليفي است ولي 

 و هاانسان و خودجمادات و نباتات و حيوانات  آسمان و كرات و ازيا هر شيء  ،بتي پيدا بكندبا آن نس
 طور، اگر اينتعلق بگيردفعل اختياري من بتواند به آن  -فقط يك قيد دارد-هر چيزي كه  ،ملكات نفساني

الممهد «گويند: علم به قواعد مي كنندعلم اصول را تعريف  خواهندكه در اصول وقتي ميديديد  ،قرار بدهيم
 ،آورندمي موضوع در تعريف دويا آن چيزي كه مربوط به اصول علمي است يعني  »الاستنباط حكم الشرعي

» قواعد ممهد الاستنباط حكم الشرعي«مسائل حجج است  يك بخش آن ؛دو بخش است اصول فقه ما
كه صاحب كفايه هم در  ندارند به آن شكلمشترك  جامع كه اين دوهم اصول علميه است  است، يك بخشي

حالت  فقه هم درواقع ؛كندمي دو بخش تعريفدر را،  هااين موضوع اصول وو رسيده  جاهمينبه  آخر
چيزي كه اين فعل  يا ،گوييم موضوع فقه فعل اختياري مكلف با اين قيود استمي كندمي پيدا يدوبخش
اعتبارات شرع است  چيزهايي كه خودالزام نداريم  ما .دومي أنسب باشد اري به آن تعلق بگيرد كه شايداختي
 ؛گوييم موضوع فقهدرواقع مي ؛كنيممي تعريف طوراينمقدمات فقه است فقه را  بگوييم همه ،ارزش دارد و

 آنچه متعلق فعل اختياري باشد. يا است فعل اختياري
 ،شودمي ول بالاستقلال است مباديوضعي آنجايي كه مجهكه دارد احكام مباني يا تفصيلي  بعضي از بنا بر

اصل است ثواب و  آنچه درهرحال شود.مي او مترتب بر همآنكنيم مي انتزاع ول بالانتزاع است،آنجايي كه مجه
احكام وضعي است و كه  هستند خود حكم تكليفي است منتهي اين احكام تكليفي گاهي مترتب بر مبادي عقاب و
. درهرحال احكام وضعي مخصوصاً آنجايي كه شودمي احكام وضعي انتزاع هاآن و از مجهول هستندها آن گاهي

بكنيم و بگوييم حكم فقهي  هادر ظاهر تصرف آندليل ندارد كه  ،در بيانات شرعي آمده اند واقعاً مجهول بالاستقلال
 متعلق افعال اختياري است. نيست موضوع فقه فعل اختياري مكلف يا
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 هاآندهد كه مي به احكام تكليفي اصالت ذهن ما چنانآنگوييم كه مي يوقتيكست ا اختيار ما دراين  رحالهبه
 براي مسئله شرعي كه بقيه مقدمات اثبات در اختياري اين ملاك است ،گيريممي تبعات ومتأخرات  را مقدمات و

يك مبني خود  بنا بر .داريم اين اختيار را ،نداردوجود راه دوم را انتخاب كرد هيچ الزامي در قضيه  شودمي است.
عناوين  اينجا بحثي راجع به قواعد فقهي ونه بعضي  بنا بر ،شودمي فقهيه ، مسئلهشودمي احكام وضعي بخشي از فقه

 .ها اثر داردولي به نحوي در بحث شوديمهاي آينده كمي خارج از بحث -ثانوي داريم. 
هركسي  به ذهن آن يك طرفممكن است  بحث ناشده منظمي است كه چيزهاي پراكنده و گويمهايي كه ميبحث

حث اين است و ممكن معلوم بشود كه ب ،شودمي اگر هم بر آن خدشه و اشكالي ومنقح باشد  يد خواستم منظم وبيا
 شكالي داشته باشد.ا است يك جاي

، يعني موضوع گزاره كندمي براي اين فرد جعليا  ين است كه زوجيت را براي اين شيءآيد امي يي كههاگزاره
البته قضا اينجا فعل اختياري است كه  ،نافذ است آنقضاي  ،اين زوج اوست ،فقهي اين است كه اين ملك اوست

شود مي خواستم بزنم اين است قضاي نافذ يعني فعل اختياري شخصمي موضوع يك حكم تكليفي شده كه مثال
 گزاره ما شيء است عين است. كه نفوذ قضا باشد موضوععي موضوع براي يك حكم وض

ند غير اختياري باشد ما توامي تواند اختياري باشد،مي موضوع احكام وضعي ،رفتار ماست اين گزاره موضوع
شود براي مي اين فعل من است اين موضوع ؛گويممي كنممي كنم، من شما را داوريمي من قضامثلاً  ،حصر نكرديم

بك حكم تكليفي است خود نفوذ  ،اين قضاي او براي شما نافذ است گوييم، ميحكم وضعي كه نفوذ قضا باشديك 
صفت خارجي، شيء  آن ياعين خارجي  ،ي وضعيهاگزارهموضوع  ،اين است كه من حصر نكردم حكم وضعي

 .وضوع بشودم براي يك حكم وضعي رفتارهاي ما ممكن است رفتار ما، ازجملهخارجي هر چه باشد و 
تعلق  آنكه فعل اختياري من به  هر چيزي ،خواهدمي موضوع واحد اندها گفتهاين فلسفه و كه در هاييحرف

 .شودموضوع ميبگيرد 
يي داريم هاگزاره و گويد اين ملك اوست، اين زوج اوستاينكه ميمثل ،يي داريمهاگزارهفرض ما اين است كه 

كند عقاب ربط پيدا مي اين كار را نكن، آنجايي كه تكليف است يعني به ثواب و بكن و گويد اين كار رااينكه ميمثل
عقاب منتهي  بايد به ثواب وگذارد حتماً اعتبار مي رفتار اختياري من باشد آنجايي كه يك قرار وموضوع آن حتماً 
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ممكن است رفتار من باشد  ،الزام ندارد رفتار اختياري من باشد كندروي آن جعل ميولي موضوعي كه شارع  ،بشود
 صلي االله علي محمد و اله الاطهار و ؛ن است شيء باشد يا عين خارجي باشممك

 
 


